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سرگرمی با شکنجه روح و روان دیگران

 بازی خطرناک 
بستگان  از  یکی  فوت  جعلی  خبر  دادن  با  فــردی 
لحظات  و  شــد  ــواده  ــان خ اعــضــای  نگرانی  باعث 

دردناکی را برای شان رقم زد. 
یک  در  ــوان    جـ چند  مــا،  خبرنگار  گـــزارش  ــه  ب
آن  از  بودند که یکی  دورهمی شبانه شرکت کرده 
به  را  خانه  صاحب  فوت  جعلی  خبر  شیطنت  با  ها 
حد  سر  تا  را  ها  آن  ماجرا  همین  و  داد  فرزندانش 

مرگ ترساند و روانه بیمارستان کرد. 
را  نابه جایش همه  با شیرین کاری  مرد مزاحم که 
به دردسر انداخته بود با ابراز پشیمانی در باره این 
خانه  در  دوستانم  از  تن  چند  با  شبی  گفت:  اتفاق 
شدن  سرگرم  برای  و  آمدیم  هم  گرد  اقوام  از  یکی 

هر کدام پیشنهادی دادیم. 
بازی  یک  جرقه  لحظه  یک  در  داد:  ادامــه  وی 
کار  ســر  ــا  ب کــه  شــد  زده  ذهــنــم  در  خــطــرنــاک 
خبر  با  هم  آن  خانه  صاحب  فرزندان  گذاشتن 
و  کنم  گرم  کمی  را  مان  مجلس  پدرشان  فوت 

دور هم بخندیم. 
وی اظهارکرد: چون می دانستم بعد از دادن خبر 
فوت صاحب خانه حتما فرزندانش با تلفن اعضای 
خانواده تماس می گیرند برای همین پیش دستی 
و تلفن همراه اعضای خانواده را یک جا جمع کردم 

تا خودمان به آن ها پاسخ دهیم. 
از  خانه  صاحب  فرزندان  از  یکی  با  تماس  از  قبل 
دوستانم خواستم به محض برقراری تماس صدای 
قرآن پخش کنند و هم زمان شیون و ناله سر دهند 

تا موضوع  را باور کند. 
خانه  صاحب  پسر  با  که  زمانی  داد:  ادامــه  وی 
تماس گرفتم و خبر جعلی فوت پدرش را دادم 
تا صدای قرآن و ناله و فریاد را شنید سریع تلفن 
فامیل  سایر  و  او  تماس  منتظر  و  کردم  قطع  را 

شدیم. 
تماس ها یکی پس از دیگری با تلفن همراه صاحب 
و ما هم  برقرار می شد  خانه و همچنین همسرش 
همراه  تلفن  وصــل  با  فقط  ــردن  ک صحبت  ــدون  ب
صدای قرآن و ناله و شیون را پخش و سریع گوشی 

را قطع می کردیم. 
این داستان مدتی ادامه پیدا کرد تا این که متوجه 
شدیم یکی از فرزندان صاحب خانه از شنیدن خبر 
جعلی فوت پدرش دچار حمله قلبی شده و کارش 

به بیمارستان کشیده است. 
آن  مان  ترس  از  دوستانم  همراه  اتفاق  این  از  بعد 
رفتیم.  مان  منزل  به  کدام  هر  و  کردیم  ترک  را  جا 
روز بعد از این ماجرا زمانی که بستگان و فرزندان 
شدند  شان  گذاشتن  سرکار  متوجه  خانه  صاحب 
کتک  حسابی  و  انداختند  گیر  خانه  داخل  را  من 
ام زدند تا برایم درس عبرتی شود و دیگر با شایعه 

پراکنی مردم را ناراحت نکنم.

آسیاب به نوبت 

و  نمانده  برایش  کسی  دیگر  گوید  می  صدیقی- 
شده  کم  اش  زندگی   به  امید  و  همیشه  از  تنهاتر 
و  زشت  کردارهای  نتیجه  را  ها  این  البته  است. 
خودپسندی  با  زیرا  داند  می  اش  گذشته  ناپسند 
احترامی  و  ارزش  کوچکترین  اش  جوانی  غرور  و 

برای خانواده به ویژه مادرش قائل نبود.
 او در راهروی دادگاه خانواده می گوید: چقدر زود  
دوران جوانی ام که به غیر از خودم و افکار پلیدم 

به کسی فکر نمی کردم گذشت.
 وقتی یاد مادرم می افتم که با تشر زدن ها و دست 
چشمانش  از  اشــک  ــش  روی به  هایم  ــردن  ک بلند 
می  تمنا  فقط  لگدم  و  مشت  زیر  و  شد  می  جاری 

کرد دلم می خواهد آب شوم و زیر زمین بروم.
بی  مادر  که  روزهــا  آن  از  ها  سال  گذشت  از  بعد   
کارهایم  نتیجه  کردم اکنون  می  تحقیر  را  پناهم 

را می بینم. 
همان بلایی را که سر مادرم می آوردم سر همسرم 
می آوردم و با کوچکترین خطایی او را به باد کتک 
می گرفتم تا به قول خودم مردانگی ام را به رخش 

بکشم. 
پس از ازدواج چند فرزند قد و نیم قد دور و برم را 
گرفت و هر روزی که به زور و قوای پسرانم افزوده 
می شد به همان اندازه قوای جسمانی من تحلیل 
می رفت. ماه ها و سال ها به این منوال گذشت تا 
این که پسر بزرگم مثل جوانی های خودم تنومند 
شد و به هر رفتارم واکنش شدیدی نشان می داد. 
فکر می کردم مثل گذشته می توانم آن ها را مطیع 
فرمانم کنم  اما غافل از این که چرخ فلک زمانه به 
زمانی  بود.  نوبت  به  آسیاب  و  چرخید  می  سرعت 
که از پسرم چیزی می خواستم یا این که او را برای 
کاری سرزنش می کردم به او بر می خورد و از کوره 
در می رفت و من را زیر مشت می گرفت. این قصه 
روزی  که  این  تا  داشت  ادامــه  هایم  خــوردن  کتک 
های  زمین  از  یکی  که  خواست  من  از  پسربزرگم 

حاصلخیزم را به او بدهم. 
وقتی درخواستش را رد کردم من را زیر مشت و لگد 
گرفت. همسر و دیگر فرزندانم اصلا به دفاع از من 
بر نخاستند چون از من دل خوشی نداشتند، شاید 
هم ته دل شان راضی به ذلیل و خوار شدنم بودند. 
آبرویی  و   دادم  دست  از  را  اموالم  همه  رفته  رفته 

پیش دوست و فامیل برایم باقی نماند. 
یاد  ناخودآگاه  شدم  خیابان  و  کوچه  آواره  وقتی 
را  ها  مصیبت  همین  روزگــاری  که  افتادم  مــادرم 
سر او و پدرم می آوردم. مستقیم سر مزارش رفتم 
بخشش  درخواست  مــادرم  از  گریه  کلی  از  بعد  و 
خانواده  دادگاه  به  گرفتم  آن تصمیم  از  بعد  کردم 
ناخلف  فرزندان  با  بتوانم  قانون  کمک  با  تا  بیایم 
بدتر از خودم کنار بیایم و بیش از این نگذارم خوار 

و خفیف ام کنند.

عبرت   حادثه در شهر 

ماجرای جوانی که می خواست یک شبه پولدار شود

آتش کریستالی

در پی تصادف یک خودروی پژو با مینی بوس در محور بجنورد 
به شیروان پیش از بابا امان 1۵ سرنشین حادثه دیده این سانحه 

گزارش  به  شدند.  بیمارستان  راهــی  اورژانــس  ــودروی  خ  4 با 
اورژانس خراسان شمالی این حادثه ساعت 2۰:44 جمعه شب 

رخ داد.پلیس راه خراسان شمالی علت این سانحه را در دست 
بررسی اعلام کرد.

مصدومیت 1۵ نفر در پی تصادف مینی بوس با پژو 

سریع بدون 
فکر به عاقبت 
کار با صاحب 
کارم تسویه 

حساب و تمام 
پل های پشت 

سرم  را با ندانم 
کاری خراب 

کردم و بعد از 
آن وارد کار 
قاچاق شدم

صدیقی

 می خواستم یک شبه به نان و نوایی برسم 
برای همین دل به دریا زدم و با او همکاری 
داخل  را  من  غلط  تصمیم  همین  و  کردم 

دریای سراب غرق کرد. 
باد  بــار که ســود  ــودم و هر  ب ــوان و خــام  ج
کرد  می  مزه  دندانم  زیر  مخدر  مواد  آورده 
بیشتر طمع می کردم. کار به جایی رسید 
کیلوگرم  به  گرم  از  را  کریستال  قاچاق  که 
و  ــت  داش بالایی  ریسک  خیلی  رســانــدم. 
البته سودش هم زیاد بود  اما با پاره شدن 
تباهی  دره  داخــل  طمع،  پوسیده  طناب 
های  صحبت  از  بخشی  ها  ایــن  افــتــادم. 
های  میله  پشت  که  است  قاچاقچی  جوان 
زندان به آینده تباه شده اش می اندیشد. 
در ادامه گفت و گوی خبرنگار ما را با او می 

خوانید.
چطور شد سر از زندان در آوردی 

و چند وقت است که  این جا 
هستی؟

الان  سوزاند.  را  ام  زندگی  رفتنم  بیراهه 
از  مواد  قاچاق  جرم  به  که  است  10ســال 

نوع کریستال در حبس هستم.
شغل ات چه بود و چطور شد که 

پا در رکاب خلاف گذاشتی؟
بعد  کــردم.  می  کار  فروشی  پیتزا  یک  در 
و  سرپرست  نداشتن  خاطر  به  که  ایــن  از 
یکی  طریق  از  کردم  تحصیل  حامی  ترک 
فروشی  پیتزا  یک  صاحب  با  بستگانم  از 
مشغول  جا  همان  سالی  چند  و  شدم  آشنا 

به کار شدم. 
شده  شبم  و  روز  و  بود  خودم  لاک  در  سرم 

بتوانم  تا  پول  کــردن  انــداز  پس  و  کار  بود 
پیتزا  در  کــار  مدتی  از  بعد  کنم.  ازدواج 
فروشی روزی پای یکی از دوستان قدیمی 

ام به آن جا باز شد. 
دید  را  من  ها  ســال  از  بعد  دوستم  وقتی 
که  هم  من  و  شد  جویا  احوالم  و  اوضاع  از 
پیاز  تا  سیر  نداشتم  روزگار  از  خوشی  دل 
زندگی ام را برایش تعریف کردم اما کاش 
این کار را نمی کردم و زیاد آن روز با او گرم 

نمی گرفتم. 
تاب  و  آب  با  خوبش  مالی  وضع  از  دوستم 
خداحافظی  زمــان  و  ــرد  ک تعریف  بــرایــم 
را  دار  آب  و  نان  کار  یک  پیشنهاد  من  به 
به  را  آن  و  نگفت  آن  درباره  چیزی  اما  داد 
موکول  خودش  خانه  در  دیدارمان  زمان 
وسوسه  های  حرف  شنیدن  از  بعد  کــرد. 
انگیزش خیلی مشتاق بودم تا متوجه شوم 
که چطور در زمانی اندک پول خوبی گیرم 

می آید.
ــت به  ــ  زمــانــی کــه شــب بــه دیــــدار دوس
پیشنهادش  درباره  رفتم  ظاهرخیرخواهم 
پرسیدم و او هم بی مقدمه سر اصل مطلب 

رفت و گفت کارش قاچاق مواد است. 
حرف  که  زمانی  اما  خــوردم  جا  کمی  اول 
پاهایم  شنیدم  زیاد  پول  مورد  در  را  هایش 
ــل شـــد، چـــون کـــار در پــیــتــزا فــروشــی  ش
یک  تشکیل  کفاف  و  نبود  خوب  درآمدش 

زندگی مناسب را نمی داد. 
به قول معروف می خواستم یک شبه به نان 

و نوایی برسم .
به نان و نوا و آرزویت رسیدی؟

سریع  نداشتم.  بیشتر  22ســال  موقع  آن 
کارم  صاحب  با  کار  عاقبت  به  فکر  بــدون 

سرم  پشت  های  پل  تمام  و  حساب  تسویه 
آن  از  بعد  و  کردم  خراب  کاری  ندانم  با  را 
باد  سود  که  بار  هر  شدم.  قاچاق  کار  وارد 
تر  حریص  کرد   می  مزه  دندانم  زیر  آورده 

می شدم. 
کریستال  قاچاق  که   رسید  جایی  به  کار 
دفعه  هر  رساندم.  گرم  کیلو  به  گرم  از  را 
شدم  می  رویــا  غرق  فروختم  می  مــواد  که 
بـــادآورده  هــای  پــول  با  خــودم  خیال  در  و 
می  ام   علاقه  مورد  دختر  خواستگاری  به 
و  گذشت  منوال  ایــن  به  مــاه  چند  رفتم. 
از  ناگهان  که  بودم  رویاها  و  خواب  این  در 
شدنم  دستگیر  با  و  افتادم  فرش  به  عرش 

همه چیز به باد فنا رفت.
چه حکمی برایت صادر شد و 

برنامه ات برای آینده چیست؟

محکوم  ابد  حبس  به  دستگیری  از  بعد 
شدم. آینده ای برایم نمانده و جوانی ام 
دار  سابقه  که  الان  شد.  تباه  ام  طمع  با 
شده ام معلوم نیست بعد از آزادی ام باید 

چه کار کنم. 
یک  را  ســالــه  صــد  راه  خــواســتــم  مــی 
مسیر  این  که  این  از  غافل  بــروم  شبه 
و  جوانی  و  آینده  و  رفت  می  بیراهه  به 
خاکستر  بــاره  یک  به  همه  ام  زندگی 

شدند. 
در  درآمـــد  کــم  ــار  ک همان  بــه  ــاش  ک ای 
را  آن  و  کــردم  می  قناعت  پیتزافروشی 
ادامه می دادم، هرچند دیر به آرزوهایم 
سر  با  که  بــودم  مطمئن  اما  رسیدم  می 
رفتن  بیراهه  با  ولــی  رســم  می  بلندی 

آبرویم رفت.


